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کتابستان

فرج الله سلحشور ) فیلمساز (   سیمین دخت وحیدی )شاعر(  محمدمهدی سیار )شاعر(اکبر صحرایی )نویسنده(علی محمدمؤدب )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(علیرضا قزوه)شاعر(حبیب الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی ) نویسنده (

1( ســراغ سبد خرید نمایشگاه می روم و نامیرا را ورق می زنم؛ همان کتابی که 
توسط رهبری عزیز برای شناخت فتنه توصیه شد. چند صفحه ای که خواندم. گرم 
شدم؛ گرم روزهای فتنه و تردید، گرم خبرهای مضطرب آن روزها و نوری که می دانی 

از افق کربلا بر آسمان تاریخ می تابد.
2( »نامیرا« فقط عنوانی هنری برای جذب مخاطب نیست که ناشر و نویسنده 
خواســته باشند بر تعلیق و ابهام آن بیفزایند. »نامیرا« سرنوشت »عبدالله به عمیر« 
قهرمان اصلی قصه است، سرداری که با وجود سابقه  بسیار در جنگ با کفار، در برابر 
قیام و حرکت امام حسین علیه السلام دچار تردید شد و جریان پر فراز و نشیب نائل 
شدن عبدالله به مقام یاری ابا عبدالله الحسین در ظهر عاشورا.  این رمان پر تعلیق به 
رغم مشخص بودن انتهای داستان با قلم توانای صادق کرمیار داستانی شخصیت محور 
و پر کشــش اســت  با خرده روایت هایی از تغییر روش، هدف، آرزو و عاقبت آدم ها. 
روایتی مثل قصه دگرگونی عمرو بن حجاج -از سردمداران دعوت امام به کوفه- که 
ســعی می کرد سپاهی برای امام تهیه کند، ولی با یک جلسه نشست و برخاست با 
والی خناس کوفه یک شبه از دوست به دشمن تبدیل شد و سعی و همتش را بر این 

گذاشت تا مقابل یاران امام حتی اگر دختر و دامادش باشند، بایستد.
»در »نامیرا« است که می فهمی بخشی از انبوه مردمی که به امام نامه نوشتند 
حضور امام را برای منافع شخصی خود می خواستند. امضاها به خاطر درد دین نبود 
بلکه برای طایفه ای ســؤال این بود که چرا معاویه شام را برتر از کوفه دانسته است. 
وقتی که ابن زیاد سر کیسه را شل کرد و از بیت المال کیسه های طلا بخشید، دیگر 

آمدن امام فایده ای برای این قوم نداشت.« 
نامیرا در حقیقت یک دوره فتنه شناسی در قالب رمان و با ادبیاتی جذاب است. 

نویسنده در این خصوص چنین می گوید:
»یکی از منابعی که برای تألیف این کتاب استفاده کردم، سخنرانی آقا بود درباره  
عوام و خواص... به نظر من بحث ما در همین رمان و اساســاً در واقعه  عاشــورا بحث 
خواص اســت. جامعه  کوفه با خواص  به این جا کشیده شد. حالا اگر آقا فرمودند که 
اگر فتنه  اخیر را می خواهید بشناســید، این کتــاب را بخوانید. این کتاب را که من 
سال 1۳۸۸ یا سال 1۳۸۹ ننوشتم، سال 1۳۸۰ نوشتم. این نشان می دهد که واقعه  

کوفه و واقعه  کربلا در طول تاریخ استمرار دارد.«
۳( هوای نامیرا پر از غبار اســت.  مثل فضــای غبارآلود این روزهای ما. میزان 
دید پایین آمده. مســیر راست و چپ مشخص نیست. در این فضای غبار آلود ربیع 
و ســلیمه دست در دســت یکدیگر از این سو به آن سو می روند. زوج جوان جویای 
حقیقتی که در آغوش خانواده هایی بزرگ پرورش یافتند و دلداده هم شــدند. ربیع 
با وجود یتیمی دل به دختر عمر بن حجاج، ســردار اســلام بست تا با حمایت او به 

خونخواخی پدر برخیزد.
به دنبال شخصیت های کتاب کوچه پس کوچه های کوفه و قبیله های بنی کلب 
و مذحج را گز می کنم. هوای نامیرا مه آلود است. از تردید های عبدالله تا تشویش های 
عمر ســردار بزرگ دیگر. از ترفند های شریح قاضی بزرگ شهر تا وقتی که زر و زور 

عبیدالله به میان می آید و نگاه ها به »مسلم« رنگ می بازد. 
تا وقتی که  با خوراکی های دارالحکومه شــکم کوفیان ســیر نشــده بود، همه 
قبیلــه مذحج و کوفیان به حمایت »هانی« آمدند، اما مکر عبیدالله که به میان آمد 
عیار حمایت ها عیان شــد.  در این میان ربیع وســلیمه به جای رفتن به ماه عسل 
زندگیشان، هراسان و مضطرب به دنبال رد پایی از نورند، به دنبال فرار از غبار، فضا 
که غبارآلود باشد همه را غبار فرا می گیرد خواه پدر یا رفیق یا همسر. با غبار رسیدن 

به روشنایی ممکن نیست.
4( کل یوم عاشورا کل ارض کربلا ... خاک، آب، گودال قتلگاه... همه این واژگان 
برای مردم عاشورایی ایران منظومه ای از معانی است آن هم وقتی با سرنوشت 175 
غواص گره می خورد. عروج سرخشــان اگرچه در گودال، اگرچه با دســتان بسته، با 

افق کربلا پیوند می خورد... 
حالا بعد ۳۰ سال چگونه در این فضای پر غبار از پاره های تنمان پذیرایی کنیم؟! 
این شــاهدان قدسی پیام آور کدام نورند؟! غبار تحریم زدگی نفس هایمان را آلوده 
کرده. پیام آوران روشنایی و مقاومت خوش آمدید. چقدر خانه بی حضورتان غبار آلود 

سازش و تسلیم بود.
5( عبدالله نامیرا چاره ای جز رفتن از فضای کوفه ندید. غافل از آنکه منشأ غبار در 
درون اوست. تردیدی که در بزنگاه، گلوی خواص را می فشارد و مهر بی بصیرتی را بر 
پیشانیشان می زند. عبدالله با این همه شمشیر زدن علیه مشرکان  چیزی نداشت تا 
با تیزی آن تردیدهایش را به زیر کشد، جز وصل شدن در دریای ولایت حسین)ع(.  
خواص ۸۸ اما با وجود اتمام حجت رهبرمان در خطبه تاریخی 2۹ خرداد، دست به 
سینه به تماشا نشستند، جای آنکه در وسط معرکه میدان داری کنند و حق خویش 

را ادا نمایند... گویی قصه خواص قصه پر غصه همیشه تاریخ است.
کتاب رو به آخر است و هنوز حرفی از نامیرا به میان نیامده. همه در غبار کوفه 
گم شــده اند. بوی خون مســلم و هانی در فضای کوفه می پیچد بی آنکه خونخواهی 
شمشیر برکشد. برخی از قسمت های نامیرا را همراه مختار، جمعه شب ها دیده ایم و 

برخی را از بالای منبر ها شنیده اما نامیرا کجای قصه است؟ 
صدای  »نامیرا« اما از افق کربلای چهار به گوش می رسد  و ما به لطف دستان 
ســحر انگیز صادق کرمیار به وادی هفت و فصل آخر رسیده ایم؛ فصل انتخاب. وادی 

اتصال به نور. وادی نامیرایی!
6( وقتی عبدالله سخن فرستاده امام را شنید. دیگر درنگ و تردید را جایز ندانست. 
»آن ها که برای حج در مکه گرد آمده اند، هدایت شان را در پیروی از یزید می دانند و 
یزید کسانی را به مکه فرستاد تا امام را پنهانی بکشند، همانطور که برادرش را کشتند 
و اگر ما را در خلوت می کشتند، چه کسی می فهمید، امام چرا با یزید بیعت نکرد؟«
 »اگر معاویه با گفت وگو هدایت شد، فرزندش هم هدایت می شود؛ و اما اگر به 
یمن یا به مصر می رفت، سرنوشتی جز آنچه در مکه برایش رقم زده بودند، نداشت. 
امــا حرکــت او به کوفه، آن هم با اهل بیت، بیــش از هر چیز یزید را از خلافتش به 

هراس خواهد انداخت و مسلمانان را به فکر.«
مرد خواست برود لختی مکث کرد و دوباره رو به عبدالله برگشت و گفت:

»و امــا من! هرگز برای امــام خویش تکلیف معین نمی کنم، که تکلیف خود را 
از حســین)ع( می پرسم. و من حسین)ع(  را نه فقط برای خلافت، که برای هدایت 
می خواهم. و من... حسین)ع(  را برای دنیای خویش نمی خواهم، که دنیای خویش 

را برای حسین )ع( می خواهم.«
7( عبدالله به دریای نامیرا وصل شد به افق نامیرایی. نامیرا دستمان را می گیرد  
و از غبارها به سوی نور رهنمون می شود،غبارهایی که همیشه هستند چه در کوفه 
و چــه در تهــران. مثل 2۹ خرداد ۸۸، وقتی رهبر و مقتدایمان  از نامیرا طلب یاری 

کرد، برای ملت، برای خواص و برای خودش؛
»یک خطاب آخــری هم عرض کنم به مولایمان و صاحبمان، حضرت بقیه الَلهّ 
)ارواحنا فداه(: ای ســید ما!  ای مولای ما! ما آنچه باید بکنیم، انجام می دهیم؛ آنچه 
بایــد گفت، هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جســم ناقصی دارم، 
اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شــما بــه ما دادید؛ همه اینها را من کف 
دســت گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اســلام فدا خواهم کرد؛ اینها هم نثار شما 
باشد. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما؛ صاحب ما تویی؛ صاحب این کشور تویی؛ 
صاحب این انقلاب تویی؛ پشتیبان ما شما هستید؛ ما این راه را ادامه خواهیم داد؛ با 
قدرت هم ادامه خواهیم داد؛ در این راه ما را با دعای خود، با حمایت خود، با توجه 

خود، پشتیبانی بفرما.«
جمعیت مردم تهران کم سابقه اســت. ماشین های شهدا نمی توانند به راحتی 
حرکت کنند. پیر و جوان آمده اند؛ از همه طیف و سلیقه ای، هوا بهشتی شده، شهدا 
با همین دســت های بســته هوا را بهشتی کرده و غبارها را کنار زده اند. در مشایعت 
شــهدا اما بیشتر مردم دیده می شــوند تا خواص. 175 شهیدی که فرزندان همین 

مردم اند و پیام آور مقاومت و ایستادگی.
 اما ما همدل و همزبان حتی با دســت های بســته و در شرایط تحریم و تهدید 
می ایستیم و اجازه نمی دهیم  تا با فتنه ای دیگر به اسم مذاکره و تعامل، غبار سازش 
و تســلیم بر هوای سرزمینمان حاکم شــود. ما به یمن خون شهدایمان با »نامیرا« 

پیمان می بندیم که تا پای جان نامیرایی بمانیم.

نزدیک به ســه دهــه و بیش از 
ربع قرن اســت که هر سال همزمان 
با حلول ماه شــعبان المعظم، نسیمی 
وزیدن می گیرد که حال و هوای شعر 
و شــاعران کشور را سرشار از طراوت 
و مهــر می کند و این مصادف اســت 
با شــروع تمهید مقدمات اتفاقی که 
قرار است در نیمه ماه مبارک رمضان 
دوباره تکرار شــود و حرکت  کاروان 
شــعر انقلاب  در میعادگاه ولایت به 
نقطه عطف  ســالانه خویش برســد، 
دل ها بیقــرار لحظه دیداراســت که 
روز به روز نزدیک تر می شــود و در دل 
تک تک هزاران  هزار شــاعر کشــور، 
آرزوی پیوستن به کاروان لحظه دیدار 

شعله می کشد.
دیدار شــاعران با مقــام معظم 
رهبری در ســال های اخیر تبدیل به 
کنگره سالانه شــعر انقلاب اسلامی 
و فراتــر از آن کنگره شــعرمقاومت 
بین الملل اسلامی شده است و به حق 
که حضور شاعران، با تنوع جغرافیایی از 
داخل و خار ج کشور و شعرخوانی های 
شــاعران از پیشکســوت ها گرفته تا 
جوانان تازه به میدان آمده، و نیز تنوع 
و گســتردگی دایره مضامینی که در 
آثار شــاعران و شعرهایی که خوانده 

شــاعران جور دیگری منتظر ماه رمضان هســتند و هر روز که ماه به نیمه 
خود نزدیک می شود، دل هایشان بیشتر ناآرام می شود که آیا امسال نیز به دیدار 
رهبرشــان خواهند رفت یا نه! نزدیک نیمه رمضان که می شــود اشتیاق شاعران 
چند برابر می شــود و چه به دیدار رهبری بروند و چه نروند دل هایشــان در یک 

نقطه متمرکز می شود.
شــاعران دسته دسته وارد حیاط می شوند و از همان ابتدا در صف های نماز 
می نشــینند. تا اذان مغرب بیشــتر از یک ساعت و نیم فرصت باقی است و همه 
چشــم ها دوخته شده است به در کوچکی که  در سمت راست حیاط قرار دارد. 
جمعیت هر لحظه بیشــتر می شود و فیلم برداران، محافظان، مسئولین و... برای 
آمدن رهبر آماده می شوند. ساعت هشت و نیم را نشان می دهد که در باز می شود و 
رهبر معظم انقلاب لبخند زنان در قاب آن دیده می شوند. همه از جا بلند می شوند 
و صلوات می فرســتند. آقا می آید و با لبخند همیشگی اش روبروی شاعران قرار 
می گیرد و به هر طرف نگاه می کند و دستی تکان می دهد و دل ها را آرام می کند. 
در صف اول و دوم پیشکسوتان نشسته اند و تک تک با آقا خوش و بش می کنند. 
خیلی نمی گذرد که روی صندلی می نشینند و شاعران برای دستبوسی و تقدیم 
کتاب هایشــان به خدمت آقا می رســند و دیدارشان ادامه پیدا می کند تا اذان را 

بگویند و آقا نماز را شروع کنند...
صندلی ها پر است و نظم جلسه برقرار شده و چشم ها منتظر است تا رهبری 
وارد شــوند. باز عطر صلوات می وزد و سرها به سمت در ورود می چرخد و آقا را 
تا بنشــینند، دنبال می کنند. قاری با طنینی آســمانی آیاتی را تلاوت می کند و 
پس از آن علیرضا قزوه با شــعری در مدح امام حســن مجتبی)ع( جلسه را آغاز 
می کند. می گوید، این شــعر از حسین منزوی بود. پس از آن توضیح مختصری 
می دهد و شــعرخوانی ها آغاز می شود. ابتدا استاد حمید سبزواری شعری قرائت 
می کند و آقا شــعر او را جوانانه توصیف می کند و می گوید در ســن ۹۰ سالگی 
هم می توان مثل جوان ها شــعر گفت. بعد از او شاعری پاکستانی شعر می خواند 

و پس از آن شاعری هندی:
دین است حسین، فخر دین است حسین

دین است امانت و امین است حسین
چون خاتم الانبیا محمد بوده

بر خاتم الانبیا نگین است حسین
میکروفن پیش روی شــاعری تاجیک قرار می گیرد و از مقام معظم رهبری 
تشکر می کند که تنها رهبری در جهان است که به شعر و شاعر این قدر توجه دارند. 
می گفت: من در تاجیکستان هم که بودم همیشه این جلسه را دنبال می کردم و 
افتخار می کنم به شعرخوانی در این جلسه. پس از آن شاعری از آذربایجان هم زبان 
آذری ابتدا با رهبری گفت و گو می کند و آقا جواب او را به آذری می دهد و سپس 
شعرش را می خواند. بعد از او علی حکمت شاعر شیرازی شعری اخلاقی می خواند 
و در ادامه شاعری از بلخ دروصف حال و روز افغانستان یک مثنوی می خواند. آقا به 
او می گوید ما از شاعران افغان خاطرات خوبی داریم و سراغ محمد کاظم کاظمی 
را می گیرد که در جلسه حضور ندارد. نوبت به یک شاعر از دیار کردستان می رسد. 
با دو بیتی کُردی شــعرخوانی اش را آغاز می کند که رهبر از او می خواهد آن دو 
بیت را ترجمه کند. پس از ترجمه آن، غزلی فارسی می خواند. آقا به او می گوید 
من از شــاعران کردستان خاطرات خوبی دارم و نام دو تن از شاعران کردزبان را 
می برند.نوبت به رضا نیکوکار شاعری از خطه گیلان می رسد و او شعری در مدح 
پیامبر اعظم )ص( و وحدت مســلمانان می خواند که با اســتقبال رهبری مواجه 
می شود. پس از او میکروفن جلوی عباس احمدی از قم قرار می گیرد و علی رضا 
قزوه می گوید که او شعر طنز می خواند. شعرهای طنزی که در برابر رهبر معظم 
انقلاب خوانده می شــود همواره مورد توجه بوده است و به سبب زبان شیرین و 
البته انتقادی آن بســیار مورد نظر رهبری قرار می گیرد. این بار  عباس احمدی 
می گوید؛ شعرش نقیضه ای است بر شعر فاضل نظری. آقا پرسیدند از آقای نظری 

اجازه گرفته اید که احمدی جواب داد بله و شعرش را خواند:
مرگ نزد شاعران از بی نوایی بهتر است

وضع ما از مردم اتیوپیایی بهتر است
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی

مرغ بخت من، تو اینطوری نیایی بهتر است
دائما بین بد و بدتر  مخیّر می شویم

جبر از این اختیارات کذایی بهتر است

معرفی کتاب »شلیک 
کن و فراموش کن«

هفتمین
 جنایت مرگ بار 

هوایی تاریخ 
زیر ذره بین

 محمدصادق علیزاده

آفتاب دوازدهم تیر ســال 1۳67 هنوز به میانه آسمان نرسیده 
بــود. ایرباس ۳۰۰ ایرانی به شــماره پرواز IR655 قرار بود ســاعت 
1۰ صبح، بندرعباس را به مقصد دبی ترک کند. کاپیتان رضاییان اما 
با 17 دقیقه تاخیر، از باند فرودگاه بندرعباس تیک  آف کرد. سقف ارتفاع 
پرواز، 14 هزار پا )4/6 کیلومتری( و مدت آن هم 2۸ دقیقه تعیین شده 
بود. بعد از تیک آف از فرودگاه بندرعباس، اوج گیری تا ارتفاع 12 هزار 
پایی با موفقیت انجام شد. هواپیما هنوز درون مرزهای هوایی ایران بود 
که خلبانِ ایرباس، مرکز کنترل های هوایی ایران و امارات را از تصمیم 
خود برای صعود به ارتفاع 14 هزار پایی مطلع کرد. لحظاتی بعد اما 
ایرباس ۳۳۰ ایران  ایر با 2۹۰ سرنشــین ایرانی، اماراتی، یوگسلاوی، 

پاکستانی، هندی و ایتالیایی از صفحه رادار محو شد.
هنوز لحظاتی از این اتفاق نگذشته بود که آمریکایی ها بلافاصله 
اعــلام کردند یک فروند جنگنده اف-14 ایرانی را هدف قرار داده اند 
که قصد حمله به یکی از ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس را 
داشته است. حقیقت ماجرا اما چیز دیگری بود. ناو جنگی وینسنس 
ایــالات متحده آمریکا که به حریم آب های ایران وارد شــده بود، به 
دستور ناخدا ویلیام راجرز، دو فروند موشک استاندارد-2 را به سوی 
پرواز 655 شــلیک کرده و آن را از آســمان به زیر کشیده بود. این 
فاجعــه چنان دردناک بود که هفتمین جنایت مرگ بار هوایی تاریخ 
نام گرفت. بعد از مشخص شدن ابعاد فاجعه، آمریکایی ها اعلام کردند 
که در تشخیص پرنده و نوع پرواز اشتباه صورت گرفته و این حادثه، 
عمدی نبوده است. خیلی ها اعتقاد دارند که این حادثه، عامدانه و برای 
افزایش فشار به ایران برای پذیرفتن قطعنامه 5۹۸ سازمان ملل متحد 

برای پایان گرفتن جنگ بین ایران و عراق انجام شد.
جرم 2۹۰ نفر مسافر و خدمه آن پرواز این بود که مبدا پروازشان از 
ایران بود و نام »Iran« روی بدنه هواپیما حک شده بود. کتاب »شلیک 
کن و فراموش کن« نوشــتۀ خدیجه امیرخانی، این اتفاق دردناک را 
مورد کنکاش قرار داده است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده است 
که این فاجعه  انســانی را عملی از پیش طراحی شده و در راستای 
اجبار ایران برای پذیرش قطعنامه 5۹۸ سازمان ملل برای پایان دادن 
به جنگ قلمداد کند. کتاب »شلیک کن و فراموش کن« را انتشارات 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با شمارگان 2  هزار و 5۰۰ نسخه، 276 
صفحه، قطع رقعی و به بهای 65 هزار ریال به چاپ رســانده اســت. 
مطالعه این کتاب می تواند مخاطبان را به ابعاد بیشتر و جزئی تری از 

این فاجعۀ انسانی آشنا کند.

 کتابی برای 
نامیرایی
 حتی با 

دست های 
بسته    

 مرضیه احمدی   

گزارشی 
از جلسه 

شعرخوانی 
شاعران در 
محضر امین 
شعر انقلاب

میعادگاه سالانه کاروان شعر انقلاب
مصطفی محدثی خراسانی

محمد غفاری، شاعر

واژه ها امروز ابعاد جدیدی یافتند...

واژه ها امروز ابعاد جدیدی یافتند
گر به جای رشوه گفتی پول چایی بهتر است...

مهدی مردانی شــاعری قزوینی است که اجازه می گیرد و شعری برای غدیر 
می خواند و بعد از مهدی جهاندار از اصفهان شعری ملمع در قالب مخمس برای 
حضرت علی می خواند. شعری که پس از آن رهبری گفتند از عبارات قرآنی خوبی 
در آن استفاده شده است. محمد صادق آتشی شاعر جوان یزدی شاعر دیگری است 
که شــعر می خواند. موضوع شعر او نیز وحدت اسلامی است و در غزلی با ردیف 
»یکی است« به وحدت شیعه و سنی اشاره می کند. رهبر انقلاب از آن استقبال 

می کند و می گوید؛ این نوع شعر بسیار خوب است و لازم است. 
نوبت به محمد غفاری دیگر شاعر قمی می رسد. او در ابتدا می گوید که امروز 
-دهم تیر- مصادف اســت با روز صائب تبریزی و شــعری در استقبال آن شاعر 

شهیر در مدح امیرالمومنین )ع( می خواند:
رو به زیبایی او چشم تماشاست بلند

سمت بخشندگی اش دست تمناست بلند
قطره در قطره - که تا ساحل لطفش برسد -

موج، دستی ست که از شانه دریاست بلند
شعر وقتی که به معراج نگاهش دل بست

بیت بیتش همه در عالم بالاست بلند
شعرش که تمام می شود رهبری به او می گوید؛ از اینکه یاد و نام صائب تبریزی 
را زنده کردید از شما تشکر می کنم.پس از آن شعرخوانی بانوان شروع می شود. 
اولین شــاعر فاطمه بیرامی اســت که غزلی کوتاه می خواند و آقا می پرسد؛ شما 
از کدام شــهر هستید؟ که او جواب می دهد از تهران. بعد نوبت به اسماء سوری 
می رســد. شاعری که دختر شهید است و قبل از شروع شعرخوانی اش می گوید: 
پیش از خودم از طرف پدر بهشتی ام به شما سلام می کنم. شعرش را می خواند 

و آقا به او می گوید؛ ان شاءلله که از این به بعد شعرهای امیدوارانه تری بگویید.
نوبت به شــاعر دانش آموزی می رســد که شاید کم سن ترین فرد حاضر در 
جلسه هم بود. اعظم فراهانی از قم نوجوانی بود که غزل عاشقانه کوتاهی خواند 
و با استقبال رهبری همراه شد. آقا به او فرمود که تازه شروع است و آینده خوبی 
در پیش دارد و تلاش کند برای موفقیت بیشتر. پروانه نجاتی دیگربانوی شاعری 
بود که در برابر رهبری شعر خواند. او شعری با زبان محاوره درباره حجاب خواند 
که به صورت گفت و گویی میان مادر و فرزند بود. آقا در پایان این شعر گفتند؛ 
کاش همه مادرها بتوانند با دخترانشان این گونه صمیمی و با زبان صمیمی حرف 
بزنند. آخرین شاعر بانویی که شعر خواند عطیه سادات حجتی بود. او در شعرش 
به بیداری اسلامی اشاره کرد و به محکومیت آل سعود پرداخت.باز نوبت به آقایان 
رسید و این بار میکروفن در برابر سعید بیابانکی قرار گرفت. او ابتدا یادی از 175 

شهید غواص کرد و در ادامه شعر زیبایی تقدیم به آنان قرائت کرد:
میان خاک سر از آسمان درآوردیم

چقدر قمری بی آشیان درآوردیم
وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم

چقدر خاطره نیمه جان درآوردیم
چقدر چفیه و پوتین و مهر و انگشتر

چقدر آینه و شمعدان درآوردیم
لبان سوخته ات را شبانه از دل خاک

درست موسم خرماپزان درآوردیم
آخرین شــاعری که علیرضا قزوه به شــعرخوانی دعوت کــرد، محمد رضا 
طهماسبی بود. او هم شعری تقدیم به امام زمان)عج( قرائت کرد که درآن مفصل 
به وقایع روز اشاره کرده بود. به مسائل مختلفی همچون بیداری اسلامی، بصیرت 

مردم، شهدای هسته ای و... .
پس از آن مجری جلســه رو به رهبری کرد  و گفت: شــاعرانی که در نظر 

گرفته بودیم برای شــعرخوانی تمام شــدند و منتظر بیانات شما هستیم. رهبر 
انقلاب فرمودند؛ فرصت باقی اســت و آقای امیری اســفندقه هم  شعر بخوانند. 
امیری اسفندقه هم پس از خوش و بشی با رهبر انقلاب غزل کوتاهی را قرائت کرد:

عمر از چهل گذشت و دلم ناامید نیست
عاشق شدن هنوز از این دل بعید نیست

با تو توان گفت، مرا دست داده است
اما تو را دریغ مجال شنید نیست

... کم کم بدل به قلعه متروکه می شود
شهری که کوچه هاش به نام شهید نیست

در ادامــه حضرت آقا رو به آقای غلامعلی حدادعادل کردند و گفتند شــما 
شــعری نمی خوانید؟ ایشان هم بلافاصله شعری از جیبشان بیرون آورد  و غزل 
کوتاهی قرائت کرد و حُســن ختام شعرخوانی ها بودند. ساعت حدود یازده و نیم 
شب بود که همه نگاه به رهبری دوخته شد و فضا از عطر بیانات ایشان سرشار شد.

و برخی از اشعار دیگر :

پروانه صفت از شرر شمع نترسند؟
  محمد اکرم، شاعر  پاکستانی

رندان بلانوش که سرمست الستند
از هر دو جهان رَسته، به میخانه نشستند

مستان قلندرمنش حلقۀ همت
هر بند گسستند و ز هر سلسله رَستند

در معرکۀ بیم و بلا، شیر و دلیرند
در میکدۀ عشق و وفا سرخوش و مستند

پروانه صفت از شرر شمع نترسند؟
این سوختگان مشعل خورشید به دستند

هرچند که آید به خدایی بت باطل
جز حق نشناسند و به جز حق نپرستند

فرعون ز اهرام به گردن کشی آمد
هم گردن فرعون و هم اهرام شکستند
از آب  پرُ آشوب چه بی خوف گذشتند
در آتش جانسوز چه بی باک نشستند

لب جز به ثناگویی دلبر نگشودند
دل جز به رضا جویی دلدار نبستند

دلباختگان حرم عاشقی »اکرام«
با یار نشستند و ز اغیار گسستند

وقتی که شمعِ جمع تو باشی
 چه دیدنی ست...

 رضا نیکوکار  
گفتند از شراب تو میخانه ها به هم

خُم ها به وقت خوردن پیمانه ها به هم
تو آن حقیقتی که تو را مژده می دهند
اسطوره های خفته در افسانه ها به هم

هر خانه ای منارۀ الله اکبر است
این گونه می رسند همه خانه ها به هم

وقتی که شمعِ جمع تو باشی چه دیدنی ست
دل دادن دوباره پروانه ها به هم

چون دانه های رشته تسبیح با همیم
در هم تنیده سلسله دانه ها به هم

اعجاز بی نظیر تو عشق است و عشق تو
... ما را رسانده از دل ویرانه ها به هم...

قصیده ایدرپیرامون خاورمیانه 
شهدای غواص و بازرسان آژانس

به روی آینه ها سنگ ناگهان زده اند
 محمدرضا طهماسبی

 شراب هجر تو بر جان عاشقان زده اند
بیا که نوبتی آخرالزمان زده اند

 به زلف پنجره ها خاک مرده پاشیدند
به روی آینه ها سنگ ناگهان زده اند

 بیا که تشت زر آورده اند و جام شراب
بیا که بر لب خورشید خیزران زده اند

 به کربلا به همین خاورمیان بیا
ببین به پیکر حر نیزه و سنان زده اند

بخوان زخوان فلسطین و میهمانانی
که نان خود همه در خون میزبان زده اند

 به افسران و مدال شجاعتی بنگر
که روی سینه ز کشتار کودکان زده اند

 بخوان حکایت جانسوز آن شهیدانی
که رنگ سرخ بر این کهنه خاکدان زده اند

بخوان حماسه غواص های گمنامی
که خود شبانه ز کارون به بیکران زده اند

 ز دست بسته بخوان و  ز چشم باز بخوان
که زین مکان همگی راه لامکان زده اند

ببین چگونه هراسان حرامیان حریف

می شود دیده می شود و نیز در راس  
تمامی این ها، صحبت ها و رهنمودهای 
هر ساله مقام معظم رهبری  و بیانات 
راهبردی ایشان ،مجموعه ای را فراهم 
مــی آورد که به واقع بایــد این اتفاق 
را بزرگتریــن رخداد فرهنگی و ادبی 
سال کشور قلمداد کرد و تعبیر کنگره 
بین المللی شــعر انقــلاب ،کمترین 

عنوانی است که می توان برآن نهاد.
معمولا ایشــان با تعابیر گوناگون 
هر ساله تاکید می کنند که این حرکت 
نمادین، به این خاطر انجام می شــود 
که اهمیت و نقش تاریخی شــعر در 
شــکل گیری تمــدن و فرهنگ و نیز 

انتقال آن یاد آوری  و ذهن جامعه و 
متولیان امور فرهنگی کشور معطوف 
این نقش و اهمیت آن شــود. توجه و 
توجه دادن رهبری به مقوله شــعر با 
این دقت و پشــتکار مبتنی بر بینش 
تاریخی و وقــوف معظم له براهمیت 
تاریخ ســاز شعر اســت، تعابیری که 
تاکنون برای شعر از طرف ایشان به کار 
رفته در تاریخ نقد ادبی ما در شــان و 
جایگاه شعر بی مانند است، تعبیر هنر 
ملــی و نیز تعبیر ثــروت ملی که در 
دیدار های سالیان گذشته در رابطه با 
شعر به کار بردند وتا کید داشتند که 
متولیان امور فرهنگی کشور و شاعران 

به گونه ای برنامه ریزی و تلاش کنند 
که بر این ثروت روزبه روز افزوده شود. 
تعبیر ثروت ملی برای شعر  بیانگر نگاه 
همراه با تعظیم و تکریمی اســت که 
در افق دیدگاه رهبری نسبت به شعر 
وجــود دارد. تعبیری که به هیچ وجه 
معادل آن تاکنــون برای هیچ یک از 

سایر هنرها به کار نرفته است.
شــعر، هنر ملی ما بــود و اکنون 
علاوه بر آن  ثروت ملی ما نیز محسوب 
می شود. براستی اگر ما امروز بخواهیم 
هویــت تاریخی فرهنگــی و جایگاه 
ونقش خود را در تمدن بشری تعریف 
کنیم. و بدانیــم که در کجای جهان 

ایســتاده ایم برای کسب این معرفت 
چه منبع لا یزال و موثق تری از ادبیات 
و خصوصا شعر شکوهمند فارسی در 

اختیار داریم.
شــعر فارســی با آن گستردگی 
حوزه های مفهومی واحساســی ژرف 
تمامی هویت تاریخی و فرهنگی ما را 
در تار و پود حریری خویش جای داده 
است و امروز نیز علی رغم پیدا شدن 
رسانه های متنوع و متعدد کماکان شعر 
فراگیر ترین هنر و فرهنگ ساز ترین آنها 

در سطوح مختلف جامعه است.
ایشــان در یکی دیگــر از همین 
دیدارها رو به دو متولی عمده فرهنگ 

و هنر کشور یعنی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و رئیس حوزه هنری کردند و 
گفتند: اگر بودجه ای اندک داشتید و 
مخیر شدید که آن را صرف کدام یک از 
هنرها کنید من می گویم بدون تردید 

صرف شعر کنید.
مقام معظم رهبــری در آخرین 
دیدار که نیمه ماه رمضان جاری انجام 
شــد با اظهار رضایت از پیشرفت های 
آشکار شــعر کشــور در دوره بعد از 
انقلاب اســلامی، ظرفیت شعر ایران 
را با توجه به ســابقه درخشان و نقاط 
برجسته تاریخی آن فراتر از وضعیت 
کنونی خواندند و افزودند: دستگاه های 
مسئول از جمله دستگاه های دولتی، 
حوزه هنری و صدا وسیما باید در این 

زمینه به وظایف خود عمل کنند.
جایگاه بلند شعر در افق دیدگاه 
رهبری و بیان ایــن جایگاه رفیع  با 
تعبیر ثروت ملی در بیانات ایشــان و 
نیــز تذکرات قاطع ایشــان در رابطه 
با کم کاری نظام فرهنگی کشــور در 
حوزه شعر بدون تردید و معطلی باید 
سر آغاز گشوده شدن فصلی جدید در 
بر نامه ریزی های کلان فر هنگی کشور 
شود تا شعر به جایگاه شایسته نقش 
تاثیرگذار خویش در این گردونه برسد.

به گوشه گوشه شامات پادگان زده اند
بگو به این همه تر دامنی که در نیرنگ

هزار طعنه به زنار و طیلسان زده اند
 که بر صفوف شما نیز عاشقان بزنند

چونان که بر صف صفین و نهراون زده اند
 که از شراب هزار و دویست ساله تو

گرفته جرعه نور و به جام جان زده اند
 سپاه شب همه در کهکشان وهم گم اند

به خاوران نه که دزدان به کاه دان زده اند
به خرمن خودشان اوفتد نه بر تبریز

شراب فتنه که بر بلخ و بامیان زده اند
 حریم  آیه نفی سبیل این خاک است

که بانگ عز و شکوهش به آسمان زده اند
 به پیش آمده دستی به دوستی سوی ما
به دست دیگر خنجر به گرده مان زده اند

ز پنجه چدنی شان چکد دمادم خون
اگرچه دستکشی مخملین بر آن زده اند

 نه بازرس همه جاسوس های موسادند
که بر جبین خود از بردگی نشان زده اند

 بگو به کارشناسان خدعه و نیرنگ
که حدس بیهده بر طوس و طابران زده اند

 هر آن دهان که بلافد یلان ایرانی
به این چنین دهنی مشتی آنچنان زده اند

 قبیله ای که به خورشید خیره مینگرند
به آفتاب نه بر چشم خود زیان زده اند

 که برکه اند اگر برکه ای گل آلودند
که جنگلند اگر جنگلی خزان زده اند

 اذان بگو و ارحنا که مسلمین امروز
به قله پرچم عزت از این اذان زده اند

 شمیم دلکش صبح ظهور میشنوم
بیا که نوبتی* آخرالزمان زده اند

*نوبتی = نقاره زدن نوعی خیر مقدم گفتن برای حاجیان در قدیم

 دستِ مرا بگیر و بگو یا علی مدد!

  معصومه فراهانی  
قصه به سر نمی رسد و طِی نمی شود

هِی خواستم که دل بکنم، هِی نمی شود
پرسیده ای که کی دل من تنگ می شود

خندیده ام، عزیز! بگو کی نمی شود؟
تقویمِ مهرِ تو صفحاتش بهاری است

پاییز نیست در دلِ من، دِی نمی شود
دستِ مرا بگیر و بگو یا علی مدد!

تا کی نشستن و غم و، تا کی »نمی شود«؟
راهی ست راه عشق که باید به سر دوید

با سرسری دویدن و لیِ لیِ نمی شود
در داستانِ عشق نباید کلاغ بود
با قیل و قال های پیاپی نمی شود

حالا خلافِ قصۀ تلخِ کلاغ ها
ما می رسیم، قصه ولی طی نمی شود


